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 پژوهش هاي علوم انساني دانشگاه اصفهان
 181ـ220، صص 1392 مردادي بيستم، سال چهارم، شماره

ت و سياسي ايلام از آغاز تا فروپاشيبررسي سير  حول فرهنگي

با،*دكتر حسن درخشي  **احمدي حسين

 چكيده:

از تاريخ به دوره تاريخي شناخته شـده اسـت. از دورة پيش سرزمين ايلام از ديرباز به عنوان پلي

جه 2000شايد بتوان حكومت  و پيش قراولي ت ساله ايلاميان را برگي زرين از تمدن كشور ايران

و و ضـبط شكل گيري تمدنهاي بزرگ بعدي از جمله هخامنشيان دانست، شـيوة حكومـت داري

از تخت جمشيد به دست آمده است همگي به زبان ايلامـي نگاشـته  ثبت مدارك بنا بر اسنادي كه

شده كه اين خود گواه تمدن باشكوه مردمان اين سرزمين مي باشد. ايلام بنا بر اصل همجواري بـا 

مي تمدن بين و همانطوري كه از آن تمدن بزرگ كسب نموده است دانيم النهرين تأثيرات فراواني را

از شكل گيري تمدن بزرگ ايلام اين سرزمين زير نفوذ بـين النهرينـي  هـا ساليان درازي بويژه قبل

و حتي برخي آنرا تحت عنوان بين النهرين بزرگ ياد مي كنند.به طور كلـي ايلاميـان در  بوده است

بـات و تمـدن از خود داشتند را با تمدن بين النهرين آميختـه مام سير تحولي تمدن خود هر چه كه

و مستقلي را شكل دادند كه از بسياري جهات حايز اهميت مي باشد.كه ما در اين مقالـه بـه  شكوه

از اين تمدن باشكوه مي پردازيم.   گوشه هايي

 فرهنگي،سياسيز جغرافيايي،چشم اندا بين النهرين، ايلام، واژگان كليدي:

 darakhsh@ yahoo.comدانشگاه آزاد اسلامي،واحد شوشتر،گروه باستان شناسي،شوشتر،ايران*
 hosbab@yahoo.com كارشناس ارشد تاريخ ايران باستان دانشگاه آزاد شوشتر **
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 مقدمه:

ايلام باستان برگ زريني در تاريخ ايران مي باشد، اگرچه آثاري كه از ايـن تمـدن بدسـت

و فصلهاي خاموش زيادي در اين تمـدن ديـده مـي شـود، كـه  آمده بسيار اندك مي باشد

دوره تـاريخي را باستان شناسان در پي يافتن آنها هستند، البته به طور كلي تمدن ايلام سه 

ن ايلام در اكثـر اوقـات تقريبـأ زيـر نظـر»1«در بر مي گيرد  ايلام قديم: كه در اين دورا

و زبان اكدي در پاره اي از ايـام در ايـلام رواج داشـت اكدي ها بود تا جايي كه حتي خط

ت»2« و ايلام در اين دوران وانست ايلام ميانه: كه دوره طلايي تمدن ايلام به شمار مي رود

و آشور را مطيـع  و حتي در مقاطعي بابل به طور كلي از وابستگي به بين النهرين بيرون آيد

خود كند بويژه در دوران فرمانروايي شيلهاگ اين شوشيناك كه توانست امپراطوري خود را 

ايلام جديد: در اين دوران شاهزادگان ايلام براي رسيدن»3«تا بيشترين حد ممكن برساند 

و مـرج در ايـلام روز بـه به قد و همين امر باعث شد تا هرج رت با يكديگر در نزاع بودند

و موجب تضعيف حكومت شود. تا اينكه بالاخره در دوران پادشاهي آشور  روز بيشتر شده

باني پال، ايلام به كلي از صحنه روزگار محو شد. البته بايد گفت اگرچـه سـاختار سياسـي 

م آن بعدها زير نظر امپراطوري هخامنشي توانستند مرزهاي ايران ايلام از بين رفت ولي مرد

و حكومت واحدي را تشكيل دهند .را گسترش داده

:  موقعيت جغرافيايي دشت خوزستان

سرزمين ايران يكي از كهن ترين مهدهاي تمدني بر اين كره خاكي است. مناطق وسـيع ايـن

و بيابانها پوشي ده شده است اما افزون بر اين نواحي بـاير سرزمين با كوههاي بلند، دشت ها

و دامداري نيز يافت مي شوند. طبق شواهد  نواحي زيادي با شرايط آرماني براي كشاورزي

ق.م يكي از نخستين زيستگا ههاي ايران در جنوب غربـي 9000باستان شناختي از  سال

و اين خطه بي شك  در گـذر زمـان ايران جايي كه خوزستان ناميده مي شود شكل گرفت،

و روند تكامل خط نقش تعيين كننده اي داشته، همچنين در ايجاد شهرهاي  در شكل گيري
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) ما در اين تحقيق به يكي از بزرگتـرين تمـدنهاي 1379و امپراطوريهاي بزرگ،(ماري كخ،

و عـرض جغرافيـايي  30بشري يعني ايلام مي پردازيم؛ خوزستان در جنوب باختري ايران

و به طولدر33درجه تا درجه شرقي است كه از شمال بـه كوههـاي51تا48جه شمالي

و از جنـوب بـه خلـيج  و از ناحيه مغرب بـه عـراق و از شرق به كوههاي زاگرس لرستان

فارس منتهي مي شود از اين سرزمين هميشه به عنوان گهواره تمدن ايـلام نـام بـرده شـده 

و شـعبي كـه رودخانـه ) اين دشت حاصلخيز از 18:1381است.(تقي زاده، تمامي رسوبات

كارون ايجاد كرده است تشكيل شده است، اعراب اين رودخانه را دجيل يعني كوچك مي 

نامند تا اينكه با نهر دجله كه در عراق روان است اشتباه گرفته نشـود كلمـه خوزسـتان بـه 

و هوز هم نوشته مي شده اسـت.   ترنج،(لسـ معني كشور خوزها است كه به صورتهاي خوز

(الـف) منطقـه 250:1373 ) استان خوزستان از نظر ناهمواري به دو منطقه تقسيم مي شود.

و شرق خوزستان: اين كوهستانها جزء بخش جنـوبي زاگـرس غربـي  كوهستاني در شمال

و به وسيله رودخانه قطع مي  هستند كه در ارتفاعات به تدريج به سمت جلگه كاهش يافته

(ب) منطقه جلگه اي  و ارتفاعات داخلي: قسمت جلگه اي خوزستان بين دامنه هـاي شود

و مصـب ارونـد رود و عراق بين جبـل حمـرين و شمال شرقي مرز ايران خلـيج-شمالي

و تپـه  -فارس قرار دارد تنها ارتفاعات داخلي خوزستان شامل يك رشته ارتفاعات پسـت

باسـتاني دشـت هايي است كه در مركز خوزستان واقـع شـده اسـت بررسـي دقيـق آثـار

خوزستان نشان مي دهد كه اين دشت پر آوازه از دورانهاي پـيش از تـاريخ تـا دورانهـاي 

و  تاريخي آثار ارزشمندي را در خود نهفته دارد كه به صورت تپه هاي باسـتاني در گوشـه

و اعتلاي جامعه روزگاران كهن را نشان مي و مسير رشد دهد.(افشار كنار اين دشت پراكنده

مي توان گفت كه در حدود ده هزار سـال پـيش سـاكنان دشـت)25- 26:1369ي،سيستان

و يكجانشين شده اند از اين دوران بـود خوزستان زندگي نيمه كوچ نشيني خود را رها كرده

و شـكوفايي  كه اولين استقرارهاي كشاورزي در ايـن دشـت شـكل گرفـت اوج گسـترش
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و عمد و تمدن منطقه به هزاره چهارم درآهفرهنگ .م اختصـاص دارد ق ن به هزاره سـوم

اي-اين دوره ساكنان دشت موفق به ابداع خط و ديگر–مهرهاي استوانه چرخ سفالگري

و اولين شكل حكومتها در اين منطقه شـكل وسايلي كه راحتي بشر را تضمين مي كرد شدند

، شوش از ابتـدا گرفت كه اين امر مهم با مركزيت شوش به عنوان مهد تمدن ايلام انجام شد

و بازرگاني با همسايگان به خصوص بـين النهـرين به عنوان مركزي جهت مبادلات تجاري

و نقش مهمي را در شكل گيري تمدن بشري بر عهده گرفت كه طبق بررسي كـه بدل گشت

منطقـه 130ق.م 3500تـا 6000در نقاط مختلف دشت شوشـان انجـام گرفـت از سـال 

يعنـي (A)محـل آن در دوران شـوش 116ود داشته اسـت كـه استقرار در اين منطقه وج

) 96:1386ق.م مسكوني بوده است.(مجيد زاده، 3800

 موقعيت جغرافيايي ايلام باستان:

و از در روزگاران قديم ايلام به سرزميني گفته مي شد كه از طـرف مغـرب بـه رود دجلـه

و راهي كه و از سمت شمال به بابل و از به همـدان مـي طرف شرق قسمتي از پارس رفـت

(بوشهر) منتهي مي شد سـرزمينهاي ايـلام بـه ترتيـب  و ليان سمت جنوب به خليج فارس

آن-لرستان-خوزستان و شـهرهاي مهـم و كوههاي بختياري را شامل مي شـد پشت كوه

و انشان بودند.(پيرنياو آشتياني، و 30:1382شوش و سرچشمه تمدن ايـلام ) در مورد اصل

و آثـاري كـه از بـين مركز اصلي  آن نظريات زيادي ارائه شده است ولي براساس مـدارك

النهرين بدست آمده است دانشمندان قريب به اتفاق به اين نظريه عقيده دارنـد كـه سـاكنان 

و دليل اين امر هم به خاطر ايـن اسـت  ايلام در ابتدا در سرزمين كوهستاني ساكن بوده اند

)اكدي سرزمين بلند اسـت. كه معني سرزمين ايلام به زبان jacobsen ,1939:82) سـاكنان

و شـايد  بين النهرين سرزميني را كه در شرق آنها قرار داشت الامتو يا الام يعني كوهسـتان

) ولي خود ايلاميها 109:1372كشور طلوع خورشيد يعني شرق مي گفتند.(افشار سيستاني،

و  كردنـد كـه آن را التامـت تلفـظ مـي سرزمين خودشان را هلتامتي يا هتامتي مي نوشـتند
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) البته بايد قبول كـرد 5:1386احتمالاً اين كلمه به معني سرزمين خدا بوده است.(مجيد زاده،

كه چون كشور ايلام در شرق بين النهرين قرار دارد بنابراين، اين تصور كه ارتفاعات مشرف 

و كوهستاني مي تواند مح و بر دشت خوزستان يعني سرزمينهاي بلند ل اصلي سرزمين ايلام

دولت باستاني ايـلام در مجموعـه هـاي Olmsted,1959:31) ايلاميان باشد درست است.(

و سياسي مختلفي كه نام برخي از آنها در متون ميان رودان آمده است گسـترش  جغرافيايي

و انشان سـرزمينهاي ديگـري  يافته است اين دولت جز دو پايتخت اصلي خود يعني شوش

ا -ريكو كه در سواحل خليج فارس قرار داشته نواحي مرتفع هم مرز با ميان رودانهمچون

و دشت بهبهان كه سـوزيانا را بـه فـارس مـرتبط مـي كـرده را در بـر سرزمينهاي لولوبيها

و بخشـي از  مي گرفته است كه البته بايد گفت احتمال مي رود ايلاميان در طي هزاره سوم

ق.م سعي داش و سـرزمين هزاره دوم و كنگاور تند در تمامي فلات ايران، دشتهاي كرمانشاه

تر-بختياري تا هليل رود كرمان را زير چتر اقتصادي سياسي خويش ببرند كه خيلي وسيع

و بيش منطبق با نفوذ فرهنـگ شـوش  و بين النهرين مي شد اين مناطق كم درcاز آناتولي

و شاخصه اصل 3000حدود سالهاي  م بوده . ي آن هم وجود لوحه هـاي آغـاز ايلامـيق

ج1387(سيد سجادي، است و وسعت ايلام نظـرات مختلفـي 2،345: ). در مورد محدوده

و گستره اين تمدن در ادوار مختلف بنابر شرايط  بيان شده است اما آنچه مسلم است وسعت

(مهرآفرين، د 5:1375سياسي حاكم فرق مي كرده است ر اواخـر ) با اينكه در فـلات ايـران

و مكتوب بر پايـه الگـوي تمـدن بـين و ابتداي هزاره سوم هيچ تمدن شهري هزاره چهارم

النهرين ظاهر نشد ولي اين نوع تمدن در خوزستان پديد آمد كه به اين تمـدن ايـلام گفتـه 

و نـوعي حكومـت مي شد همانطور كه گفتيم ايلام از خوزستان كنوني بزرگتـر بـوده اسـت

و تقسيم قدرت بين ايلاميان وابستگي تـام بـه شـكل فدرال در آن حاكم  بود. نظام موروثي

و معمولي قدرت آنها حاكميت يك فرمانروا بر شاهزادگان  حكومتي آنها داشت شكل عادي

و شـوش  فرودست بود اين فرمانروا در ايام اوليه حكومت ايلام در شوش زندگي مي كـرد
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ك نـار او بـرادر او كـه از نظـر سـني بـه او در واقع پايتخت فدرال آنها حساب مي شـد در

) پيدا شدن9-10:1380تر بود حكومت مي كرد(انجمن ايرانشناسي فرانسه در ايران،نزديك

و ايلامي نشان داد كه ايلام فدراسيوني از دولت-خطوط ميخي به زبانهاي سومري -اكدي

و شوش بوده است كه در ايـن تقسـيم بنـد-شهرهاي اوان ي شـوش بـه سيماشكي، انشان

و اوان را و سيماشـكي را در منـاطق كوهسـتاني خـاور عنوان پايتخت تمدن ايلام، انشـان

بـا گذاشـتن.)1والترهينز(تصـوير 1964درست در شمال پايتخت قرار مـي داد. در سـال 

سيماشكي در پيرامون خرم آباد كنوني سرزمين تحت فرمانروايي ايلام را گسترش بيشـتري 

انشان در نزديكي شيراز پير آميـه تقسـيم بنـدي جديـدي را عرضـه داد ولي با كشف شهر

در-). كه در آن ايلام از سه دولت شهر تشكيل شـده بـود2(تصوير داشت دشـت شوشـان

و سرزمين انشان در شرق با ايـن  و اوان بود در مركز غرب، خود ايلام كه شامل سيماشكي

و سيماشكي و انشـان قـرار داشـتند تقسيم بندي مي توان احتمال داد كه اوان بين شوشـان

يعني ناحيه اي كه در آن كشور هلتامتي يا به عبارتي ايلام قرار داشت يكي از اسـنادي كـه 

ق.م  و ايلام را از هم مجزا مي كند كتيبه اي اسـت كـه در سـده دوازدهـم شوش، انشان

و در جاي ديگـر خـود  و انشان را شـاه شيلهاگ اين شوشيناك در آن خود را شاه شوش

و ايـلام در مهرهـاي  و ايلام مي خواند سرانجام اين گونـاگوني بـين شـوش شوش، انشان

و  استوانه اي گودآ كاملاً هويدا مي شود در اين مهرها پادشاه لاگاش بين شوشيهاي شـوش

ايلاميهاي ايلام تفاوت قائل شده است افزون بر اين در همان كتيبه گودآ به روشني انشان را 

) البته تاكنون سندي به دست نيامده اسـت 250-251: 1373قرار داده است.(والا، در ايلام

كه آگاهي دقيقي براي تعيين موقعيت جغرافيايي سيماشكي بدهد امـا مجموعـه فرضـياتي، 

ها كه حكومت از سوي قدرت برتـر بـين دو سـو كـل يعنـي مانند لقبهاي دوران سوكل مخ

م و سيماشكي تقسيم و ايلام ي شد اين القـاب واقعيتهـاي جغرافيـايي را نيـز سوكل شوش

نشان مي دهد به عبارت ديگر سيماشكي بايد هم چون ايـلام متعلـق بـه قسـمت خـاوري
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و انشـان كنفدراسيون باشد. با توجه به اين نقطه نظر مي توان از قرار دادن آن بـين شـوش

 ـ د خوخنور(هوهنـور) صرفنظر كرد زيرا در جاده اي كه اين دو شهر را به هم پيوند مـي ده

قرار گرفته كه قفل انشان يا قفل ايلام ناميـده مـي شـود. بنـابراين مـي تـوان نظـر داد كـه

). البته بايد يـادآور شـد كـه3سيماشكي در خاور ايلام در استان كرمان كنوني باشد(تصوير

ها داشتند به گـويش ايلامـي بـوده انـد در ضـمن نامهايي كه پادشاهان سلسله سوكل مخ

(سو) را همان شوشيها بـدانيم چن و ايلام تفاوت قايل شويم بايد قبيله (والا، انچه بين شوش

(انزان ) به صورت كامل توسط كتبيـه هـاي 256-255: 1373 ) موقعيت جغرافيايي انشان

و شـوش  باستاني پادشاهان سوزيانا توضيح داده شده اسـت كـه خودشـان را شـاه انشـان

آناميده و يكـي اند چنانچه بقاياي نها تا ليان دركنار سواحل خليج فارس كشيده شده اسـت

و كاتبـان از اين دلايل به دست آمدن كتيبه اي است كه در اين ناحيه كشـف گرديـده اسـت

) اما طبق مطالعات (Potts, 2011:35-41 سلطنتي به خودشان لقب شاهان انزان را داده اند.

در جديد به نظر مي رسد كه شوشان در ايلام قرار و يكي از دلايل مهم اين است كـه ندارد

و مرتفع را مي دهد (NIM)واژه شناسي بين النهرين ايلام با  مشخص مي شود كه معني بالا

و نمي تواند با سرزمين شوشان كه در سفلي سرزمين قرار داشته يكي باشد يكـي ديگـر از 

و ايلامي و خطوطي است كه از الواح اكدي بدسـت آمـده اسـت. در دلايل سنگ نوشته ها

در IIIبسياري از متون دوران اور  و ايلام اشاره شده است ايـن مغـايرت به سرزمين شوش

و شوش در عهد سوكل مخ ها كه قبلاً گفتيم تقسـيم ها يعني وقتي قدرت بين سوكل نام ايلام

و از  و انشان را دو شـهر (شوشان) و همچنين در دوران شوتريكي ها از يك طرف مي شد.

(والا،  و ايلام دو سرزمين بوده اند كه روبروي هـم قـرار گرفتـه انـد. : 1376طرفي شوشين

) در مورد نژاد بوميان ايلام هم عقايد گوناگوني وجود دارد عده اي معتقداند كـه 189-188

ساكنان اوليه اين كشور حبشي بوده اند كه ايـن نـژاد در كنـار سـواحل خلـيج فـارس تـا 

و سومريها هم از همين نژاد منشـعب شـده هندوستان گسترده بودن انـد از طرفـداران ايـند
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و سرپرسي سايكس اشاره كـرد عـده اي هـم سـاكنان نظريه مي توان به ديولافوا، دومرگان

هاي هندوستان نسبت داشته اند آنـان دانند كه با دراويدي اوليه ايلام را مردمي شبه سياه مي

انه اي به حساب مي آوردند گروه سوم هم ساكنان اوليه در واقع اين بوميان را از نژاد مديتر

و سـامي  و اروپايي ايلام را از نژاد آسيايي يا آريايي دانسته كه به هيچ يك از نژادهاي هند

) به گفته ويليام كنت لافتوس اولين كاوشگر شوش يكـي از 12:1372تعلق ندارند.(جوزي،

و هم بر روي بناهاي باستاني موجـود پادشاهاني كه نام وي هم در شوش يافت شده است 

مي باشد اين اسم دقيقاً مشـابه (tirhak)در كرانه شرقي خليج فارس مشاهده شده، ترحك

است كه طبق نوشته كتـاب مقـدس، (tirhakak)يكي از شاهزادگان اتيوپيايي به نام ترحكه

 ـ و از اين جهـت مـي تـوان گفـت كـه بـه احتمـال شـوش مق ر با سناخريب جنگيده است

) در پايـان بايـد گفـت عـلاوه بـر 78:1384بوده اسـت.(لافتوس، (cushites)كوشيانيهاي

و سيماش شهرهاي ديگـري همچـون مرهشـي  ، شوش ،انشان -تـوكريش-شهرهاي اوان

و مدكتو وجود داشتند كه نقش مهمي در تاريخ ايلام ايفا كردند كـه صـحبت-بشيم هيدالو

و تحقيقي مفصل را مي طلبد.درباره آنها از دايره تحقيق، خارج   است

 تاريخ سياسي ايلام باستان:

از اولين حكومتي كه در ايلام به وجود آمده است اطلاع موثقي در دست نيست ايلاميهـا از

م تا حدود  ق. ق.م در منطقه جنـوب غـرب ايـران بـه حكومـت 644اواخر هزاره چهارم

 روفي ماننـد اوان، سـيماش، اپـارت، پرداخته اند در اين مدت بسيار طولاني حكومتهاي مع

و ايلام جديد توانستند پادشاهي كنند.(صراف، ) در اين مـدت 8:1387ايكهالگي، شوتروكها

از-1پادشاهان ق.م 1850ق.م تـا 2100پادشاهان سيماش-2ق.م 2200تا 2670اوان

تا 1830اپارتي-3 .م هـا شوتروكي-5ق.م 1210تا 1350ايكهالگي-4ق.م 1505ق

ــا 1250 ــد-6ق.م 1110ت ــلام جدي ــا 760اي ــا 640ت ــي 644ي ــت م ــلام حكوم ــر اي ب

و سـيماش، 123:1373كردند.(كابلي، ) همانطوري كه مشاهده مـي كنـيم بـين سلسـله اوان
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و ايلام جديد سه دوره خاموش وجود دارد كه كار تحقيـق و شوتروكي و ايكهالگي اپارتي

سازد. با اين وجود در اينجـا بـه اختصـار دربـاره درباره تاريخ سياسي ايلام را مشكل مي 

 تاريخ ايلام بحث مي كنيم. 

) ق.م) 2200تا 2670سلسله اوان:

ق.م تاريخ سرزمين ايـران را و پارسها يعني تا حدود يك هزار سال تا پيش از آمدن مادها

آ و از روي منابع اكدي اين موضوع به خوبي شـكار مي توان منحصر به تاريخ ايلام دانست

-ق.م مـي27است كهن ترين منبعي كه در آن نام ايلام به چشم مي خورد مربوط به قـرن 

اي باشد كه در آن فهرستي از شاهان سومري آمده است ان مبرگيسي پادشـاه نيمـه افسـانه

و غنايم بسياري را به چنـگ آورد همچنـين در ايـن  سلسه اول كيش به ايلام لشكر كشيد

آن توان به هجومزمينه مي و سـرزمينهاي مجـاور گيلگمش جانشين ان مبرگيسي به ايـلام

و بين النهرين گاهي اوقات هم با پيروزي ايلام  اشاره كرد البته بايد دانست كه برخورد ايلام

ق.م شـهر اور 2550تا 2600) در حدود بين سالهاي 6:1386همراه بوده است.(مجيدزاده،

ب ه نام كورشياك كه به احتمـال زيـاد از سلسـله اوان به وسيله يكي از سلاطين مقتدر ايلام

و اين شهر سومري به تصرف ايلامـي هـا در آمـد همچنـين در تـاريخ بود شكست خورد

از 2550سومريها آمده است كه در حدود سال  ق.م حاكم شهر كيش توانسته كشور خود را

ا ز تـاريخ دارد. چنگال ايلام رهايي بخشد كه خـود نشـان از قـدرت ايـلام در ايـن برهـه

)jacobsen,1939:95 ( در زمان سارگن اكدي، به صـورت روشـن تـري از تـاريخ ايـلام

اطلاعات در دست داريم سارگن با حمله به كوهستانهاي زاگرس توانست براي مدتي خطر 

و بر مردم سو  از suيورش به مناطق بين النهرين را از بين ببرد غلبه كند طبق اطلاعاتي كه

(لوايشـين) يكـي از نوادگـان پلـي كـه 2288گن به دست مي دهد در سال كتبيه سار ق.م

هشتمين فرمانرواي اوان لقب گرفته بر ايلام حكومت مي كـرد. مهمتـرين نتيجـه اي كـه از

ترجمه اين كتيبه حاصل مي شود اين است كه ايلام با همسايه غربي خود مرهشي اتحـادي 
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بعدي ايلام پابرجاست سارگن در اين كتيبه اعلام سال تاريخ 800را تشكيل مي دهد كه تا

مي كند كه با رضايت تمام، حكمرانان شكست خورده را بار ديگر به صورت دست نشـانده 

به حكومت مي گماشت بخش عمده اين كتيبه را فهرست شهرهاي فتح شـده تشـكيل مـي 

و اوان هم در بين آنها به چشم مي خورد چيزي كه در اين و نام شوش جـا بايـد گفـت دهد

و شايد  اينكه آيا سارگن شخصاً به شوش آمده يا خير زيرا بخشهايي از اين كتيبه پاك شده

هم در دوران ايلام ميانه كه كتيبه به شوش آورده شده پادشاهان ايلام ميانه اقـدام بـه پـاك 

ا) Hinz,1963:6(اند كردن آن كرده (لوايشـين) فرزنـد و براساس كتيبه دوم سارگن پس از

) -2270هيشپ راتپ به حكومت ايلام رسيد هنگامي كه ريموش فرزند سـارگن در سـال

و 2278 و از فرصت استفاده كردنـد و مرهشي باز هم متحد شده ) به حكومت رسيد، ايلام

توانستند استقلال خود را دوباره به دست آورند سومين متحد منطقه زهر با نايب السطنه اي 

(اونگپي) بود اين و مرهشـي در پيرامـون ايـلام امـروزي به نام منطقه در شمال غرب ايلام

(مانيشتوسو) به حكومت رسيد كـه 7:1386واقع است.(مجيد زاده، ) بعد از ريموش برادرش

و با  و به بابل فرستاد و دشت پادشاه ايلام را اسير كرده بعد از پيروزي بر مناطق كوهستاني

و و قسمت ديگر سپاه خويش به نواحي جنوبي را32خليج فـارس حملـه ور شـد شـهر

و سنگهاي قيمتي از خليج فارس بـه بابـل بـرده  تصرف كرد وغنايم زيادي از جمله فلزات

اما براساس فهرست شاهان ايلامي در فاصله زمامداري ايـن) (Cameron, 1936:31 شد.

(كيكو و پسر شخصي به نام تـوان تمتي) به حكومت ايلام رسيده است كه مـي-سيو-پدر

طبق منابع موجود آنها را برادر دانست كه يكي پس از ديگري بر تخت سلطنت آوان تكيـه 

زده اند از پادشاهان ديگر سلسله آوان كه قبل از كوتيك اينشوشـيناك بـر تخـت سـلطنت 

و هيـت نـام بـرد. كوتيـك اينشـويناك آخـرين-تكيه زده اند مي توان از اپيرموپي اشپوم

ب گرفته است اوج قدرت كوتيك اينشوشيناك بـه احتمـال در سـال پادشاه سلسه اوان لق

و در سنگ 2207 ق.م بوده است كه در كتيبه اي او خود را شاه تواناي اوان لقب داده است
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و چهـار گوشـه يادمان ادعا داشته است كه اينشوشيناك نسبت به او نظر محبت آميز داشته

و عظمت كوتيك اينشوشيناك همچون جهان را به او داده است پادشاهي اوان بعد  از شكوه

)9:1386)،(مجيد زاده،4امپراطوري اكد از هم پاشيد(تصوير

) ق.م) 1850تا 2100سلسله سيماش:

و شكوه دوباره ايلام بعد از اوان با روي كار آمدن سيماشكي به وجود آمد در پايان قدرت

ق.م در ايلام نوعي انقلاب فرهنگي رخ داد كه طـي آن سيماشـكي متمايـل بـه هزاره سوم

و  و اقتـدار سياسـي و همين تمايل باعث شد كه قلمرو ايلام گسترش پيـدا كـرده شرق شد

نظامي ايلام به اوج خود برسد. سيماشكي يكبار ديگر ايلام را از زيـر سـلطه بـين النهـرين 

و يكي از پادشاهان اين سلسله بـه نـام هـوتران  ر-آزاد كرد ا تمتـي توانسـت سلسـه اور

) تن در اين دوره بـر ايـلام12ق.م) طبق نوشته ها همچون دوره قبل(اوان) 2005براندازد

حكومت راندند لذا نظامهايي كه بعدها از اصول پادشاهي ايلاميان گشت در اين دوره قـوام 

شوشـيناك-ايـن-يافت. لازم به ذكر است كه يكي از پادشاهان اين سلسله به نام اينـدتو 

و او را بـه 1945تا 1970( ق.م) در زمان حيات خويش پسرش را در حكومت سهيم كرد

و ايـلام عنوان شاه شوش منصوب كرد او نخستين شاه ايلامي بود كه عنوان شاه سيماشكي

و اين عنوان مقدمه اي بود براي استفاده نامهاي مركب دوتايي براي پادشاهان  را به كار برد

صو179:1373ايلام(ملكزاده، رت ايـلام در دوره پادشـاهان سـيماش توانسـت بـه ) به هر

زندگي مستقلانه خود ادامه دهد. تا اينكه بالاخره اور بدست حاكماني توانمند مانند شولگي 

و ناپلانوم از لارسـا افتـاد در ايـن دوره دوبـاره ايـلام خراجگـذار  و ايشيبي ارا از ايسين

و شوش به تصرف ميان رودان درآمد بعد از سقوط ايلام اشـيبي ارا دختـر بين النهرين شد

(هوت تمتي) درآورد كـه احتمـالاً پسـر هـوتران  خويش را به عقد نايب السطنه ايلام يعني

)(تمتي فاتح اور باشد. Edzard,1957:50 بر پادشاهان سيماشكي به ندرت از خود آثاري

و در تمـام كردند نـه جاي گذاشتند. شايد به اين علت كه در سيماش زندگي مي در شـوش
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ق.م به پايان رسيد حدود يك قرن از ايلام نامي نبود 2119دوره گوتيها كه در حدود سال

و فقط در كتيبه گودآ حاكم لاگاش بيان شده است كه بر انشان واقع در ايـلام پيـروز شـده

از) Barton,1929:184(است. و در نوشته اي روي يك مهر ادعا مـي كنـد كـه شوشـيها

را-و ايلام به نـزد او آمدنـد تـا معبـد نـين شوش گيرسـو خـداي حـامي شـهر لاگـاش

  (Scheil,1931:104))،5بسازند(تصوير

) : (اپرتي ها) ق.م) 1505تا 1830سلسله سوكل مخ ها

بعد از سلسله سيماش سلسله اي در ايلام پـا بـه عرصـه وجـود گذاشـت كـه دربـاره آن

و شـاه) اطلاعات زيادي موجود نمي باشد حاكم (خـدا، پيـامبر پـدر ان اين سلسله خود را

خواندند اين حكومت به صورت ملوك الطوايفي اداره مي شد به اين صورت كه حـاكمي مي

و در كنـار  و تعدادي از شاهزادگان زير پـرچم او بودنـد بلند پايه در راس هرم قرار داشت

بته اين جانشين برادرش بود نـه اين فرمانروا نايب السطنه اي قرار داشت كه وارث او بود ال

و نايب السطنه او به عنـوان سـوكل  پسرش محل استقرار اين نماينده بزرگ در شوش بود

و سيماش) فعاليت مي كرد سومين عامل حكومت ايلام در ايـن دوره سـوكل شـوش  (ايلام

بود كه در تمام جلگه شوش حكومت مي كرد. اصل كلي اين بود كـه فرزنـد ارشـد رئـيس

-اديه پادشاه شوش باشد بنابراين فرمانروايي در اين دوران به دست گروه سه نفري پدراتح

و شـخص اپـارت همـه منـابع و منشاء خانواده اپـارتي و برادر پدر بود. درباره اصل پسر

و  سكوت اختيار كرده اند اين سكوت نشـانگر آن اسـت كـه او يـك غاصـب بـوده اسـت

مهمترين عنوان را كه براي او به كار برده اند اين اسـت حكومت را به ارث نبرده است منابع

و مهمترين عنوان او پادشاه شوش  كه او يكي از فرماندهان موفق دوران سيماش بوده است

و بعـد از چنـد سـالي تكيـه بـر تخـت 1830و انشان بوده است او در حـدود سـال  ق.م

ا و پس از و عنوان پر افتخار شاه انشان درگذشت بعد از او پسرش شيلهه به پادشاهي رسيد

و شوش در متون فرمانروايان ايلام حذف مي شود ظاهراً او نتوانست قدرتي را كـه پـدرش
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به وجود آورده بود حفظ كند چهره سومي كه بايد در آغاز سلسله اپرتي از او نام برد دختر

سلسـله را بـه اوست كه از نام او اطلاعي نيست او به عنوان خواهر شيلهه مقام جد مادري

و در روزگار بعد تنها كساني را شايسته رسيدن به مقام پادشـاهي مـي  -خود اختصاص داد

و در متون به عنوان مادر مهربان از او نام برده شده است شيلهه دانستند كه از نسل او بودند

ق.م پس از نشستن بر تخت پادشاهي به دليل نداشتن فرزند ذكـور خـواهر 1830در سال 

(ات زاده هوشو) را شاهزاده شوش كرد او در اواخر عمر خود دو معبد يكـي بـراي-خود

و ديگري براي الهه پينكير بر پا داشت همچنين او دستور ساخت بنـاي سـنگ  الهه نروندي

يادمان عدالت را داد كه به احتمال نرخ كالاهاي اساسي را در آن ثبت مـي كردنـد بعـد از 

(شيركدو) به مقام-ات و خود را خواهر زاده شـيلهه معرفـي كـرد. از هوشو سلطنت رسيد

و كـوتير شـيلهه اول نـام-ديگر پادشاهان اپرتي مي توان از كوتير ناهونته كوك نشور اول

)13-18:1386).(مجيد زاده،6برد(تصوير

) ق.م) 1210تا 1350سلسله ايكي هالكي:

س لسله در سرزمين ايلام به نـام منابع محلي متعلق به دوران جديد تر اشاره به موسس يك

ق.م مي كند از آنجا كه فهرست شاهانه سلسله جديـد از ايـن 1320ايكي هالكي در سال 

و اصـلاً شـاه شخص به نام پدر دو پادشاه بعدي ياد مي كند او احتمالاً رئيس قبيلـه بـوده

و شايد هم در مال امير امروزي حكومت مي كرده است.( به Labat,1963:6-7 نشده است

ايشين يكي از فرزندان ايكي هالكي بـوده اسـت-هر حال بنيانگذار واقعي اين سلسله پهير

ق.م) 1323– 1298وي به احتمال در زمان فرمانروايي نزي مروتش پادشاه كاسي بابـل ( 

حكومت مي كرده است او از خود نوشته اي بر جاي نگذاشته است ولي منابع از پادشـاهي

ب ه نام( آيتك) خبر مي دهند بعد از او اتركيته در ايلام به پادشاهي رسيد كه او در منطقه اي

اي در چغازنبيل كه بعدها اونتاش گال بر روي آن نوشـته اي را ثبـت كـرد مـي بنابر نوشته

او) (Carter,1971:184توان پسر ايكي هالكي دانست (هومبان نومنـا) پسـر بعد از اتركيته
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توان از آن پس را دوران تجديد حيات ايلام نام برد بعـد از بر تخت سلطنت نشست كه مي

و خالق چغازنبيل قدرت را به دست گرفت  هومبان نومنا، اونتاش گال پادشاه قدرتمند ايلام

سال پادشاهي پر عظمت خود توانست ايلام را بـه يكـي از بزرگتـرين قـدرتهاي20او در 

و فرهنگي آن روز تبديل كند.(ن-سياسي ) براساس متون اكدي 511:1372گهبان،اقتصادي

و همزماني پادشاهان بين النهرين با اونتاش گـال، جـرج كـامرون تـاريخ هـاي  يافت شده

ق.م را براي اونتاش گال پيشنهاد مي كند در صورتيكه والتر هينز حكمرانـي 1265-1245

و والا، 1240-1275اين پادشاه را سالهاي آخـر بايـد ) در 148:1369ق.م مي داند(استو

و عظمت سلسله ايكي هالكي با وفات اونتاش گال به پايان رسيد تـا اينكـه  گفت كه شكوه

 اين سلسله در زمان پادشاهي كيدين هوتران منقرض شد.

) : ق.م) 1110تا 1205سلسله شوتروكيها

پس از انقراض سلسله ايكي هالكي سلسله اي موسوم به شوتروكيها روي كار آمد با ناپديد

و نـاآرامي داخلـي قـرار شدن و مـرج كيدين هوتران اوضاع داخلي ايلام دستخوش هرج

گرفت منابع محلي از شخصي به نام هلوتوش اينشوشيناك نه بـه عنـوان جانشـين كيـدين 

و هيچ منبعي به نسـبت خـانوادگي  هوتران بلكه به عنوان پدر شوتريك ناهونته نام برده اند

و شـوتروك ناهونتـه  ) سـلطنت 22:1386اشـاره نكـرده اسـت.(مجيد زاده، كيدين هوتران

و در نيمـه 1160شوتروك ناهونته در حدود سال  ق.م پس از يك دوره نـاآرامي داخلـي

دوم دوره مياني شروع شد كه بنيانگذار واقعي سلسله جديد بود.(انجمن ايرانشناسي فرانسه

ي شـوتروك ناهونتـه ) در اين جا اين موضوع مهم است كه بـا پادشـاه 12:1380در ايران،

و در طول اين دوران كه تقريبـاً يكي از با شكوه ترين دورانهاي تاريخ ايلام آغاز مي گردد

-پادشاه بر تخت سلطنت تكيه زدند كه عبارتند از شوتريك ناهونته5سال طول كشيد 70

و شـليهين-شيلهاگ اينشوشيناك-كوتير ناهونته  لكمـر.-همـر-هلوتـوش اينشوشـيناك

ق.م ايلاميها به يكي از قدرتهاي سياسي خاور22،(همان ) طي سده هاي پاياني هزاره دوم
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و سلسـله نزديك تبديل شده بودند آنان پيروز مندانه به شهرهاي مهم بين النهـرين تاختنـد

كاسيها را منقرض ساختند فرمانروايان امپراطوري ايلام ميانه در كتيبه هاي به دست آمده از 

در شوش خود را شاه و انشان خواندند كه خود گواهي بر گستردگي ايـن سـرزمين شوش

) اين امپراطوري در دوران سـلطنت شـوتروك49-55: 1372اين دوران مي باشد.(كارتر، 

و مجسمه  و آخرين پادشاه كاسي را مغلوب كرد ناهونته اول در راس سپاهي به بابل تاخت

رد.همچنـين در زمـان شـيلهاگ ايـن مردوك آخرين پادشاه بابل را با خود بـه شـوش آو 

و بدين صـورت بـود كـه تمـام سلسـله جبـال  شوشيناك ايلام، كركوك را هم تصرف كرد

و بيشتر سواحل خليج و دره دجله ).(گيرشمن،7فارس به دست ايلاميها افتاد(تصوير زاگرس

1383 :57-56(

) ق.م) 644يا 640تا 760ايلام جديد:

كي ها ايلام يك بار ديگر به واسطه ويراني كه نبوكد نزار بـر بعد از فروپاشي سلسله شوترو

و يا به قولي 814ايلام وارد كرد در هاله اي از ابهام فرو رفت تا اينكه در سال   812ق.م

پلسو ايبني به جنگ بـا-ق.م ايلام براي حمايت از پادشاه بابل سپاهي را به كمك مردوك

ا و قسمتهايي از ايلام بـه تـاراج شمشي ادد پنجم فرستاد آشوريها در ين جنگ پيروز شدند

و شمال خوزستان همگي به دسـت آشـوريها افتـاد بعـد از ايـن  و ارتفاعات زاگرس رفت

دوران دوباره به يك دوران سكوت در تاريخ ايلام برمي خوريم تا اينكـه در سـده هشـتم 

و ايلامي دست پيدا مي كن ازق.م به اطلاعات زيادي در منابع بابلي يم در ايـن ايـام بعضـي

و برخي نام5منابع نام  (منابع ايلامي15پادشاه و منـابع5پادشاه را ذكر كرده اند پادشـاه

ق.م هومبـان نـيكش اول بـه 720پادشاه) به روايت يكي از متون بابلي در سال15بابلي 

با-اپل-كمك مردوك آشوريان ادين دوم يكي از مدعيان قدرت در بابل سپاهي به جنگ

كه در آن زمان سارگون دوم پادشاه آنان بود فرستاد البته در مورد پيروزيهاي آنها اخـتلاف 

نظر وجود دارد. منابع آشوري خبر از پيروزي سارگون مي دهنـد. ولـي سـالنامه بـابلي از 
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و مي گويد كه اين پيروزي فقط بايد به نام پادشـاه ايـلام پيروزي قواي ايلام خبر مي دهد

(چرا) چون وقتي بابليان به صحنه نبرد رسيدند جنـگ تمـام شـده بـود بعـد از ثبت  شود.

و شـوش  و خود را شاه انشـان هومبان نيكش اول شوتريك ناهونته دوم به پادشاهي رسيد

و در ايـن  ناميد در زمان اين پادشاه سارگون يك بار ديگر به مرزهاي ايلام حمله ور شـد

و  و مـردوك جنگ پادشاه ايلام فرار كرد -بعد از آن سارگون به طرف بابـل حركـت كـرد

ادين را به جنگ فراخواند او هم هدايايي نزد شوتريك ناهونته فرسـتاد ولـي پادشـاه-پل

ايلام با اينكه هدايا را گرفت ولي به او كمك نكرد بدين ترتيب بود كه او بـه پناهگـاهي در 

و سارگون توانست بابل و بابل فرار كرد را فتح كند يكي از جنگهايي كه در ايـن مرز ايلام

و ايلام رخ داد حمايت پادشاه ايلام از پسر حاكم اليپي بود كه وفـات يافتـه  ايام بين آشور

بود كه به دليل اينكه آشوريان پسر ديگر او را به تخت نشاندند جنگ بين آنهـا در گرفـت 

) ق.م) يك بـار 704-681ايلام در اين جنگ شكست خورد. همچنين در زمان سناخريب

و شوتريك ناهونته به كمك او شتافت ولي-ديگر مردوك پل ادين دوم مدعي سلطنت شد

و پسر خودش را پادشاه بابل كرد بعد از شـوتريك  سناخريب هر دوي آنها را شكست داد

ناهونته بردارش هلوشو اينشوشيناك به تخت ايلام نشست در آن زمان آشور سرگرم از بين 

و هلوشو هم از اين موقعيت استفاده كـرد-پل-ن استحكامات مردوكبردن آخري ادين بود

و  (پسـر سـناخريب) و پادشاه بابل اسير شده به ايلام اعـزام شـد و به بابل لشكركشي كرد

) ق.م) آشوريان يك بار 693يكي از متحدان ايلام به سلطنت بابل نشست تا اينكه در سال

و ايلام حمله كرد و شمال ايلام را با خاك يكسان نمودند همين امـر باعـث ديگر به بابل ند

و كوتير ناهونته به جاي او پادشـاه ايـلام شـود او  شد تا هلوشواينشوشيناك به قتل رسيده

و پس از مدتي به هايدالو منقـل  پايتخت خود را به علت نداشتن امنيت از شوش به ماداكتو

ناهونتـه ايـلام در شـرايط سـختي قـرار كرد. ولي چيزي كه مشخص است در زمان كوتير 

و  و كوتير ناهونتـه را دسـتگير و سناخريب در همين دوران بود كه ايلام را فتح كرد گرفت
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) ق.م) به پادشاهي رسيد او بـه 692-689بعد از دو سال اعدام كرد. بعد از او هومبان نيمن

ف جمع و سپاهي را به كمك شاه بابل در خلوله رستاد كه تمام آن سپاه آوري سپاه پرداخت

و  را سرداران ايلامي رهبري مي كردند به گفته خود آشوريها آنها در جنگ پيروز شده انـد

ق.م آشـور بـه 689به گفته اسناد بابلي ايلاميها. البته بايد بگويم كه چند سال بعد در سال 

و بابل را ويران كرد.(مجيد زاده، ا28-30: 1386پيروزي رسيد يـن مـورد ) سـناخريب در

و مي گويد: در هشتمين لشكركشي ام به بابل وقتي كه بابليها فهميدند خيلـي  گزارشي دارد

و هاي خانه ترسيدند آنها گنج و نقـره (معبد مردوك در بابل) را گشودند، طلا ي آسا نگليلا

و براي هومبان نيمن شاه ايلام پيغام فرستادند كه براي ياري مـا بـه  جواهر بسيار برگرفتند

و نفهـم بـود هـدايا را و ما را حمايت كـن امـا شـاه ايـلام كـه ابلهـي بـي شـعور بابل بيا

و بـه جـاي او 169:1386گرفت.(هينز، ) هومبان نيمن بعد از شكست از آشور در گذشـت

هومبان هلتش اول پادشاه شد او روابط دوستانه اي با بابليان داشت. در زمـان او بـود كـه 

(او روك) باز گردانده شد. وقتي كه او درگذشت هومبـان هلـتش دوم پيكره خدايان به بابل

به تخت سلطنت ايلام نشست. در آن روزگار آشور دچار جنگ داخلي در بين شـاهزادگان 

و بابل مي خواست كه با متحد شدن با ايلام عليه آشور قيام كند. ولي هومبـان هلـتش  بود

و حتي يكي از ياغيان بـابلي را بـه  ( دوم قبول نكرد ق.م) ايـن رابطـه 680قتـل رسـانيد.

ق.م 675دوستانه در زمان آسارهادون پسر سناخريب گسترش پيدا كرد. تا اينكه در سـال

و آنجا را غارت نمود. بعد از اين حمله هومبـان هلـتش هومبان هلتش به سيپار حمله كرد

).8دوم بدون هيچ بيماري قبلي به طور مرموزي در گذشت(تصوير

 ان آشور باني پال: ايلام در زم

سندي كه از منابع بابلي به دست آمده است مـي گويـد كـه جانشـين هومبـان هلـتش دوم

و اقدامات او نداريم. زيرا  (اورتكي) بوده است. البته ما هيچ نوشته اي از او بردارش اورتك

ر و آشور -ابطـه در زمان او كه همزمان با پادشاهي آسارهادون مي باشد، ظاهراً ميان ايلام
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اي دوستانه حكم فرما بوده است لذا بايد بدانيم كه در زمان همين پادشاه بود كه پيكره تمام

و اين دوستي تـا جـايي گسـترش  خدايان بابل از ايلام به بين النهرين باز پس فرستاده شد

و كمك فرسـتاد  پيدا كرد كه در زمان آشور باني پال اين پادشاه براي قحطي در ايلام گندم

و رو بـه اين و دفاع آشور از بابل بـه پايـان رسـيده رابطه دوستانه با حمله اورتك به بابل

و اورتك بعد از همين جنگ بود كه وفات يافت.(مجيـد زاده،  )30-31: 1386سردي رفت

در هنگام قحطي در ايلام كه حتي سگي هم براي خوردن وجود نداشت مردم ايلام به آشور

و كار و اين حاصل پيماني بود كه اورتك با پـدر رفتند تا اينكه كشت در ايلام سامان گيرد

ق.م 668) از نظر يك ايلامـي كـه در سـالهاي 429:1385آشورباني پال بسته بود.(پاتس،

زندگي مي كرده است تقسيم امپراطوري در آشور بين دو بـردار در ذهـن اورتـك ايـن را

ا ينكه اورتك در سالهاي پيشين طرفدار تداعي مي كرد كه آشوريها دچار ضعف شده اند. با

) 141:1381آشور بود در حال حاضر مي كوشيد تا موجوديت خود را تثبيت كند.(كامرون،

(هنگامي كه روزگار سختي ايلام فرا رسيده آشور باني پال درباره كمك به ايلام مي نويسد

(اورتكي) غله فرسـتاد  و گرسنگي همه جا را فراگرفته بود من برايش م تـا مـردمش از بود

پاي در نيايند من او را پشتيباني كردم. از مردم او كساني را كه از روزگار سخت فرار كـرده

و محصول به بار آيد نزد او فرستادم، منو در آشور ساكن شده بودند تا دوباره باران ببارد

و هرگـز بـه دشـمني بـا ايـلام نين ديشـيده هرگز در دلم حمله به ايلام را گمان نمي كـردم

سال پس از مرگ اورتك سپاه آشـور در مرزهـاي10) براي مدت 172:1386بودم.(هينز،

(ت اومان) يكـي  و در طول اين زمان حكومت ايلام به دست تپتي هومبان غربي باقي ماند

از پسران شليهاگ اينشوشيناك دوم افتاد او با قتل عام مدعيان سلطنت توانست پايـه هـاي 

م كند در اين راستا سه تن از فرزندان اورتك از ترس جان خـود حكومت خود را مستحك

و مرد60روي هم رفته) koing,1925:79-85(به آشور پناهنده شدند. شاهزاده اعم از زن

(ت اومان) كه در زبان آَشوري يعني تجسم شيطان، پيك هاي  و به آشورباني پناهنده شدند
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پ-خود هومبان و نبو دميق خواجه را يش آشورباني پال فرستاد تا آنها را تحويل دهد تهره

و به آنها پناه داد در چند سالي كه آشور سرگرم جنگ در آسياي صـغير  ولي او قبول نكرد

ت اومان موفق شد كه فرمانروايي خودش را استحكام بخشد. او از پيروزي-و سوريه بود

ب و به پيـروزي خـود خود براقوام شرور كه احتمالاً از پارسيان بوده اند سخن ه ميان آورده

بر مردم للريپ احساس غرور مي كند. آشور باني پال مي نويسد ((ت اومان بد انديش بـود

ت اومان نازل شد لـب هـايش فلـج-پس ايزد ماه بر او بلا خواست در آن زمان بلايي بر

و در وسط جمع شد. با اين همه آشور باني پال اذعـا  و دو چشمش به هم پيچيد ن مـي شد

ت اومان با وجود اين حمله كه ظاهراً صرع بوده است از دادن فرمان بسيج به سپاه-كند كه

(اربيل) به سر مي بردم خبر 653اوت-ايلام باز نماند. در ماه آب هنگامي كه من در اربلا

ت اومان دانست كه در اين جنـگ شكسـت-حركت سپاه ايلام را به من دادند)). وقتي كه

و در نخلستان پنهان شد. ولي بر اثر حادثـه خورده است به همراه پسرش تاماريتو گريخت

ت و بر روي شاه افتاد. ناگهان اومان بـه پسـرش گفـت كـه تيـر-اي ارابه شاهي شكست

و بـه پـدرش گفـت كـه راسـت  و ناراحتي پيراهن خود را پاره كـرد بيندازد. پسر از خشم

و تسليم نشو. در اين هنگام آشوري ت بايست و سـر و تاماريتو را كشـتند -ان سر رسيدند

ت اومـان شـاه اومان را به دربار آشور بردند. آشور باني پال در اين باره مي گويد: ((سـر

و آنرا مقابل دروازه آشور در نينوا جلوي چرخهاي  ايلام را جنگجويان من با شتاب آوردند

و  و من انداختند با دشنه هايم پي هاي صورت او را برديم تف انداختم نبو دميق بر سر آنها

ت اومان با پيامي وقيحانه فرستاده بود به خاطر خشمي كه به  هومبان تهره بلند پايگاني كه

ت اومان سرور خود را مي ديدند كه پـيش  سرورشان داشتم نگه داشتم اينك مقابل من سر

ر  و نبودميـق من آورده بودند. نااميدي وجودشان را فرا گرفت هومبان تهره ريشـش ا كنـد

و خـرم بـا ي آهنينش را بر تن خود فرو كرد. اما من آشور باني پال شاه آشور شـاد دشنه

و آن را روبـروي دروازه شـهر بـه تماشـاي عمـوم  ت اومان به نينوا بازگشتم ي سر بريده
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) در جايي آمده است كه زماني كه آشور باني پال مشـغول 173-176:1386(هينز، گذاشتم

پ سامتيك پادشاه مصر بود در ايلام هم همزمان نبرد مي كرد. آشور باني پال مصـر جنگ با

ت اومان كه شش يا هفت سالي بـود  و نظر خودش را به ايلام معطوف ساخت. را رها كرد

و تخت سلطنت را از اورتك غصب كرده بود. به كمك گمبلوهاي غـدار دسـت بـه  كه تاج

ر و ايلاميها در اين جنگ عقب و در كنـار رودخانـه حمله زد و شكست خوردند انده شدند

ت (كرخه) ) يـك 367:1381اومان كشته شد كه در بـالا شـرح آن را داديـم.(رو،-اولاي

ابني دسيسه اي بر عليه آشور باني پـال رهبـري-شوم-سردار ايلامي به نام بابلي مردوك

ه مچنين تبتي هومبان كرد كه در آن يكي از سر كردگان آشور يعني گامبولي شركت داشت.

و از كسي كـه طرفـدار ايـلام  اصرار داشت كه مردم بطايح فرمانروايي پير خود را رها كرده

و در همين هنگام بود كه به تلافـي نپـذيرفتن  است پيروي كنند ولي آنها اين كار را نكردند

ك 142:1381اين خواسته پلهاي آنها را آتش زدند.(كامرون، شـته ) آشور بـاني پـال بعـد از

و  ت اومان يكي از پسران اورتك به نام هومبان نيكش دوم را بـه حكومـت مـداكتو شدن

و  تاماريتو را به حكومت هيدالو منصوب كرد. ولي ديري نپائيد كه آشور دسـتخوش هـرج

و بـرادرش كـه حـاكم بابـل بـود خصـومتي پـيش  و ميان آشور باني پال مرج داخلي شد

پادشاهان باعث نشد تا ايلام در سياست خود نسـبت بـه ) تغيير 32:1386آمد.(مجيد زاده،

و نابو شـوماته را بـه-بل-آشور تغيير دهد تا ماريتو از بردار آشور باني پال حمايت كرد

دربار خود راه داد. او يكي از مخالفان شديد آشور باني پال بود. بدين ترتيـب آشـور بـاني 

و پال هم حاكم بطايح را مأمور دستگيري او كرد.  پادشاه ايلام هم سپاه خود را حركـت داد

تهديد كرد كه نيپور را به تاراج خواهد برد. در اين راستا هم آشـور بـاني پـال كوشـيد تـا 

و حتـي مـردم پارسـوماش هـم بـه  سرداران خود را به ايلام بفرستد تا پيش دشـتي كننـد

شديداً از آنها درخواست آشوريها قول دادند كه از ايلام حمايت نخواهند كرد. ولي تاماريتو 

شوماته كه به داشتن پناهگاه در ايلام اطمينان داشت بـا اسـتخدام-بل-كمك داشت. نابو
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و پيلاتو به قصد حمله به بل بل-مزدوراني از قبايل آرامي هيلمو ابني-ابني به بطايح رفت

و هيلمو هم چهار صد كمان دار به آن سوي خليج فارس فرستاد تا گاوهاي نر قبايل پي لاتو

را به هلاكت رسانند. ولي شوماته در شهر هوپاپانو بدون دردسر زندگي مي كرد. يك دسته 

و دسـته ديگـر در  از آشوريان تمام اموال شيخ بانانو در سرزمين ناهال را مصـادره كردنـد

اسير گرفتند در اين جنگ بالاخره سپاه بطايح به كمك آشوريان بـر 130سرزمين تاكاتاپ 

بلايلا و و سپاه شوماته پيروز شدند با-ميها چوبدار به دربـار40ابني يكصد سر را همراه

) در همين دوران بـود كـه تامـاريتو بـه 147-149:1381آشور باني پال فرستاد.(كامرون،

و ايند گش به جاي او نشست. ولي طولي نكشيد كه او هـم كشـته-بي-آشور پناهده شد

ه و تاج ايلام نشست. آشـوريان در دوران او شد. در اين دوران هومبان لتش سوم به تخت

و يكبـار  و هومبان هلتش به كوهستان فرار كـرد براي دفع شوماته به ايلام حمله ور شدند

ديگر تاماريتو به جاي او نشست. در اين يورش آشـوريها قسـمت عمـده ايـلام را غـارت 

بان هلتش سـوم دوبـاره بـه قـدرت كردند. وقتي كه سپاه آشور به بين النهرين برگشت هوم

و همين امر باعث شد كه يكبار ديگر در سال  ق.م آشور باني پال به ايلام حمله 646رسيد

و و اين بار هومبان هلتش سوم به چغازنبيل فرار كرد. سپاهيان آشور از شوش گذشتند كند

و شهرها را به خاك و خون كشـيدند بر سر راه خود هر چه مواضع ايلامي بود نابود كردند

البته فرمانروايان برخي ايـالات بـا دادن خـراج مـانع فـرو پاشـي شهرشـان شـدند.(مجيد

و پسرش را به دربار آشور بـه عنـوان 32:1386زاده، ) يكي از كساني كه به آشور باج داد

(پـاتس، گروگان فرستاد. پدر بزرگ كوروش بزرگ بود كه در آن زمان شـاه انشـان بـود. 

و دست دوستي به ) هوم400:1385 بان هلتش سوم شهر ويران مدكتو را به پايتختي برگزيد

و به او پيشنهاد كرد كه يكـي از پسـران شـاه پيشـين بابـل  سوي آشور باني پال دراز كرد

ق.م 645مروداخ بكدن را براي جلب دوستي او به آشور تحويل دهد. هنگامي كه در سال 

بل ايبني به ايـلام آمدنـد تـا قربـاني را تحويـل سرسپردگان آشور باني پال به سردكردگي
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گيرند. شاهزاده بابلي از نديم خود خواسته بود كه به زندگي او خاتمه دهد. سردار آشـوري

و او را به نينوا برد. با اين همه خدمت گذاري هومبان هلتش  هم جسد او را در نمك پيچيد

و مرج به شمال لرستان فرار كند. در اين جا بـود كـه جنگجويـان مجبورشد به علت هرج

و به آشور باني پال تحويـل دادنـد. در آشـور 644اليپي در سال  ق.م او را دستگير كردند

و ديگـر فرمانروايـان هومبان هلتش مجبور شد به همراه پسر عموي خود تامـاريتوي دوم

بود كه آشـور اسير ارابه تشريفاتي شاه آشور را به معبد ايزد بانوي ايشتار بكشند. همين جا 

باني پال جشن سال نو را برگزار مي كرد. آشور باني پال در راستاي حمله خـود بـه ايـلام 

«179-180:1386(هينز، ذكر مي كند. از) و آخرين پادشاهاني را كـه من آرامگاه نخستين

و بـا خـاك  و پدرانم را به سـتوه آورده بودنـد ويـران و ايشتار خدايان من نترسيده آشور

ك و آنان را در معرض خورشيد قرار دادم. استخوانهايشـان را بـه آشـور بـردم. يكسان ردم

و شراب به خدايان محروم نمـودم.  مردگانشان را دچار عذاب كردم. آنانرا از پيشكشي غذا

و  و بر رويشـان نمـك و پنج روز سفر، ايالات ايلام را ويران كردم و بيست در مدت يكماه

(نوعي گياه خاردار)  (شوشسيهلو و ديگر شهرهايشان-پاشيدم. خاك و هلته مش) مداكتو

و  و گوسـفندان و به آشور بردم. سروصـداي مـردم صـداي پـاي گـاوان را در توبره كردم

و  و غـزال فريادهاي خوشحالي را از كشتزارهايشان دور ساختم. دستور دادم تـا گـورخر

و جانورهاي صحرايي را به ميانشان ره ا كنند تا در آن جا مثل خانه انواع حيوانات وحشي

(رو، )369:1381خودشان زيست كنند.

و تمـام«گويد: حزقيال درباره رفتار آشوريها بعد از فتح ايلام اين چنين مي اين است ايـلام

و همه از دم شمشير گذشتند افشـار»(جمعيت آن در اطراف قبرهايشان، همگي كشته شدند

) 117:1372سيستاني،

ب و زبان ايلام  استان:خط

و پيدايش خط به وضوح در شوش پيداست از ق.م گسترش مهر در نيمه دوم هزاره چهارم

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


و سياسي ايلام از آغاز تا فروپاشي  203بررسي سير تحول فرهنگي

و ق.م به ترتيب جدولهايي تنها با رقم سپس با علامتهاي جداگانه ديگر پايان هزاره چهارم

(نياي كتابت ايلامي) كه هنوز خوانده نشـده پديـد آمـده اسـت گذشـته از  سرانجام با خط

ج و ايلامـي شوش در ايلام اهاي ديگري هم بودند كه از آنها متنهاي ميخـي بـين النهـرين

و سيماش، در همين ايام در تل مليان از اسـناد ايلامـي اسـتفاده  يافت شده است مثل اوان

و مهرهاي استوانه اي كاربرد داشتند. موضوعي كه مي توان در اينجـا بـه آن اشـاره مي شد

و  و بزرگ كرد اين است كه در انشان شوش در آغاز هزاره سوم يك نظام اقتصادي پيچيده

و پادشاهان بود شكل گرفت كه بيشـتر در معابـدي كـه داراي دبيـران،  كه متعلق به كاهنان

و كاهنان بود وجود داشت.(ايوانف، ) اسـاس الفبـاي آغـاز ايلامـي37-38:1359مأموران

(Proto-elamite) را و پيشرفته در دوران ايلام آغـازين بـه مـا يك سيستم بسيار پيچيده

نشان مي دهد اگر چه به صورت غير قابل انكاري از سيستم خط ميخي ابتدايي بين النهرين 

و سـاختار بالايي در توسعه مستقل هر دو فهرست نمـايشهالهام گرفته است ولي درج هـا

)متني را ارائه مي دهد.( Dahl,2005:1-15  و تپه در مرحلـه (tuv)اشغال تپه اصلي مليان

Bansh هـايي توسـعه وجود لوحه هاي حكاكي شده تشخيص داده شده است چنين لوحـه

و اطلاعـات روز نشـان  معنا داري را در توانايي يك جامعه براي برخورد با علم آن زمـان

و بخش گسترده مي دهد كتبيه و تصويري را با هم دارا هستند هاي مليان نشانه هاي عددي

ق.م مـي باشـند ايـن الـواح در مليـان اي از اين الوا -proto)ح مربوط به هـزاره چهـارم

elamite) ).تاريخ گذاري شده اند Ilenem,1981:39-47 همچنين بايد گفـت اسـنادي در (

و بـر  مليان به دست آمده است كه تعدادي الواح را نشان مي دهد كه كاربرد اقتصادي دارند

ا نشان است ضمناً براي چنـدين فرمـول اجرايـي از روي آنها نام محل نوشته شده كه همان

و معني خاص خـود را داشـت بـه  تعدادي واژه ايلامي استفاده مي كردند كه هر كدام شكل

و پرداختها  و موضوع هزينه ها نظر مي رسد كه محتواي آنها توضيحي براي شمارش اعداد

نشان مي دهد كه اكثـر لوحه هاي آغاز ايلامي شناخته شده (Carter ,1976:33-42) باشد.
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در شوش توليد مي شده است بدين صـورت بايـد proto-elamite)هاي آغاز ايلامي(لوحه

گفت كه دشت شوشان مركز اصلي شبكه تبادل آغاز ايلامي بـوده اسـت اگـر چـه سـامنر 

(sumner) بانش اوليه را پيشروي تمدن آغاز ايلامي معرفـي كـرده اسـت. 1968در سال 

)Alizadeh, 2010:372-380 ( پس از رواج نحوه كتابت علائم خط ميخي اكـدي خطـوط

و به جز كتيبه نارام سـين كـه بـا نحـوه آغاز ايلامي تقريباً و متروك مي گردد از بين رفته

و متون ايلامي باقي مانده تا قرن  ق.م13بومي خط ايلامي نگاشته شده تقريباً تمام مدارك

در (Reiner,1973:56-57ت.به طريق كتابت اكدي نوشته شده اس ) لوبرتون شيوه نگارش

و اعتقـاد Cbدوره آغاز ايلامي را يكي از ويژگيهاي اصلي تعيين كننده شوش  بيـان كـرده

) 318:1386به كار رفتـه اسـت.(هول،Dتا دوره شوش دارد كه اين شيوه نگارش احتمالاً

پ 2900در حـدود IIIاين خط كه همزمـان بـا دوره اوروك ديـدار شـد بـه سـرعتق.م

(سيلك) مي بينيم اين خط  و ما آن را حتي در شمال شرق ايلام يعني كاشان گسترش يافت

ميرا ايلامي مقدم مي و در آن هر تصوير معادل يك كلمه باشد لازم به ذكر اسـت كـه نامند

و فقط مخصوص متون اقتصادي بوده اسـت.(هينز،  ) 37:1386اين خط تاكنون خوانده نشده

از آن خطي در ايلام به وجود آمد كه به خط مخطط معـروف گشـت كـه صـرفاً بـراي بعد

و تاريخي را هم در بر داشت  و مقاصد سياسي همة نوشته ها كـه بـه مقاصد اقتصادي نبود

خط مخطط ايلامي بر روي سنگ باقي مانده است متعلق به كوتيك اينشوشيناك اسـت كـه 

ك 2250در سال  رد. او نگارش جديدي را بنيان نهاد كه براي ثبتق.م برايلام حكومت مي

و تا كوير لوت گسترش پيـدا كرد(سـليمي،  ) همچنـين 49:1332زبان ايلامي كاربرد داشت

ــرده  ــار ب ــه ك ــي ب ــف ايلام ــط هيروگلي ــه خ ــود ك ــار در دوره او ب ــرين ب ــراي آخ ب

و محاسـبه اجنـاس همچـون 40:1382دياكونوف،(شد. ) ايلاميـان بـراي يادداشـت كـردن

مي مريان مهرهاي استوانهسو بردند آنها اين طريقه را به خصوص براي الواح اي شكل به كار

اتخاذ كرده بودند آنها استوانه هاي كوچكي را كه نوشته اش به صورت مقعر حك شده بـود 
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بر روي لوح مي گردانيدند تا اثر خط بر روي آن نقش بندد اين الواح بـه منزلـه كاغـذهاي

و هنگامي كه منشي آن را به بسته اي مي بست جنبه رسمي مـي تمبر خورده امروز -ي بود

و مسلم بود كه تقلبي نيسـت.(راد، ق.م خـط25و24) ايلاميهـا در سـده 36:1374گرفت

ميخي ايلامي را كه گويا از سومريان اقتباس كرده بودند به وجود آوردند كه كتيبـه ليـان از

تر كردند را از سومريها گرفته باشند ولي آن را سادهاين نمونه است. البته ايلاميها شايد خط 

و به خواست خود پيش رفتند تا به حد الفبا رسيده اند در خطوط ايلامـي كـه از چـپ بـه 

راست نوشته مي شود قبل از نامهاي خاص يك علامت يا نشـانه مـي آيـد كـه بـه آن در

م46-47:1386اصطلاح معين مي گويند.( هينز، يخي ايلامي كاملاً مجزا ) بايد گفت كه خط

و با دانستن خط بابلي نمي توان  و نگارش خاص خودش را داشته از خط ميخي بابلي بوده

خط ايلامي را خواند اين خط كه تا سالها بعد از انقراض ايلاميها يكي از اركانهـاي مهـم در 

و هر جا كه كتيبه اي به زبان پارسي باستان نوشته مي شـد ساختار حكومت هخامنشي بود

و محبوبيت  خط ايلامي هم در كنار آن خودنمايي مي كرد كه خود نشان از گستره اين خط

آن در روزگاران كهن است كه حتي با انقراض ايلاميها خط آنها به نابودي نگراييد. دربـاره 

توان گفت كه قديميترين زبان نزد ايلاميها زبان انزاني است كه به نقل زبان مردم ايلام هم مي

و جاي خود را بـه زبـان سـومري 3000از ژاك دمورگان در  سال پيش از بين رفته است

-ق.م دوباره زبان انزاني متداول شده است پس نتيجه مـي 1500داده است ولي يكدفعه در 

و فقـط بـا زيـر سـلطه رفـتن آنهـا در گيريم كه زبان انزاني زبان رسمي ساكنان ايلام بوده

زبان سومري واكدي نوشته شده اسـت بـه نظـر پرشـيل زبـان دوراني مشخص كتيبه ها به 

ــت.(پيرنياو  ــوده اس ــانواده ب ــم خ ــايي ه و آلت ــاكن اورال ــان س ــان مردم ــا زب ــي ب انزان

)31:1382آشتياني،

 هنر ايلام باستان:

در عصري كه پيامد فروپاشي تمدن اوروك در دشت شوش بود شـاهد گسـترش فرهنگـي
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ب النهرين با آن در تضاد بود. ايـن تقابـل بـها تمدن بينهستيم كه با وجود تشابهات ظاهري

و مضامين خـود  و نيز در هنري كه از نقطه نظر سبك خوبي در شيوه نگارش غير سومري

ق.م 63:1389با سومر متفاوت بود مشهود است.(آميه، ) آثار هنري ايـلام در هـزاره سـوم

ق.م براي آنهـا عمداً در آثار مهر سازان بر جا مانده است آنها هر چه را كه از هزاره چهارم

ق.م با بهـره گيـري از  برجا مانده بود به خوبي از آن استفاده كردند. ايلاميان در هزاره سوم

قوه تخيل خود كه بر روي طبيعت آدمي تمايل داشت توانستند هنر ايلام را به كمال برسانند 

و دال را طراحي كردنـد آنها با بهره گيري از اين قوه تخيل حيوانات اسطوره اي ما نند شير

و چنگال يك پرنده شكاري) لازم به ذكر است بگوئيم اين هنر خـاص  (شيري بالدار با سر

و تا مصر نفوذ كرده است همچنين بايد گفت كه نقش هاي ساده طبيعت گراي ايلاميان بوده

ق.م جاي خود را به توصيف قدرت ث جهـان هايي كه بر حواد هزاره چهارم در هزاره سوم

درو طبيعت حاكمند مي و دهند مانند گاو ايستاده اي كه دو شير نشسته را مهـار كـرده انـد

نقش ديگري شيري ايستاده جلوي فرار دو گاو را كه روي پا ايستاده اند مـي گيـرد يكـي 

ق.م مي باشد ظرفهاي كوچكي ديگر از آثار هنري كه خاص ذهنيت ايلاميان در هزاره سوم

شفاف است كه استادانه ساخته شده است كه در كنار سنگ بنـايي در شـوش از مرمر سفيد

يافت شده است بر اين ظروف اغلب جانوراني نقش شـده انـد كـه تصاويرشـان غالبـاً بـا 

مانند كبوتري سبك زده كه با چشمان گرد بزرگش خاموش چاشني طنز آميخته شده است،

ك و گويي چيزي از او طلب مي آثار مهرهاي 185-188:1386ند.( هينز،به جهان مي نگرد

ق.م اطلاعات با ارزشي از شيوه هاي گوناگون زندگي مردم در آن زمان  ايلامي هزاره سوم

را در اختيار ما قرار مي دهد در شهرها فعاليت چشـم گيـر اسـت كـارگران در حـالي كـه 

 ـ ود در حـال گروهي از مردم در يك مراسم دسته جمعي از جلو آنها مي گذرند با ابـزار خ

و يـك  كار كردن هستند، در كارگاه كوزه گري مردان روي يك كوزه سنگي كار مـي كننـد

و چند نفر صفحه هاي فلزي را با ساييدن به يكديگر  نفر دسته هاي كوزه را صيقل مي دهد
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ق.م مردم ايلام به حالت نيمه 1700) در حدود سال 66:1386براق مي سازند.(مجيد زاده،

ب و فرهنگ ايلامي كه در سرتاسر فلات گسترش يافته بود فرو ريخـت چادر نشيني رگشتند

و در اين ايام بود كه هنر در بحران عظيمي غوطه ور شد،تا اينكه ايـن تمـدن كهـن يكبـار 

(كابناك) توسط تپتي اهر به اوج خود رسيد. او در آنجا15ديگر در قرن ق.م در هفت تپه

ب نا كرد كه مكان عبادت بـر بـالاي دو مقبـره بـزرگ يك معبد تدفيني بزرگ براي خودش

احداث شد همچنين در شوش سـاكنان معمـولي نيـز در سـردابها( طـاق يـا گنبـدي دفـن 

رس شدند) اين مقبرها در زير زمين خانه هايشان بود سرديس مي هاي پخته شده از خـاك

يك بي نظير نزديك سرهاي مردگان نشانه طبيعت گرايي شديدي است كه در هنر خاور نزد

باشد. يكي ديگر از شاهكارهاي هنري مردم ايلام ساخت عبادتگاهي اسـت كـه بعـدها مي

و  چغازنبيل نام گرفت اين مكان كه براي خداي اينشوشيناك ساخته شده بود وقف آن شده

و  و در هـواي2داراي چندين اتاق حرم بود. موعظه هاي ديني احتمالاً در محوطه حيـاط

و معابـد ديگـر آزاد خوانده  مي شد. درون يك چهار ديواري معبد خدايان وجود داشـت

و ديوار سوم دور تا دور شهر را فرا مي گرفت كـه درون چهار ديواري دوم قرار مي گرفتند

يك اقامتگاه سلطنتي را دربرداشت درون اين اقامتگاه سلطنتي چند كوشك يا كـاخ وجـود 

يبي قرار گرفته بودند يكي از اين كاخها معبدي داشت كه اطراف حياط بزرگ بدون هيچ ترت

هـايي بود كه براي برگزاري آئين تدفين ساخته شده بود اين آرامگاهها به صـورت سـردابه 

بودند كه باقي مانده خاندان سلطنتي بعد از خاكستر شدن درون آنها نگهداري مي شـد ايـن 

و ميتاني ها رسم بود البته  شـايد هـم رسـمي بـود برگرفتـه از گونه آئينها در بين هيتي ها

)(هنديان باستان، HARPER, 1992:1-15 (انشان باستان) ديگر پايتخت ايلاميان در مليان

(ايلام ميانه) جامهاي شراب ساده بلندبه سبك شوش به دست آمده يافته هاي  در اين دوره

و لوحه هاي  سـمبل باشـند دو مـورد مـي URكوچك بيشماري هم از دوران بابليان قديم

و عـاليترين مفهـوم ارائـه شـده  مانند گوساله ،ماهي. كه به صورت استوانه يافت شده است
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و ماري ايستاده با سر انسـان، از آثـار ديگـر مـي تـوان از منظره اي است از ماري نشسته

و همچنـين مجسـمه  -طرحهاي هندسي يا مناظري از اشكال انساني با حيواني را نشان داد

د و هاي كوچك زنانه ر چرم زرد يا اغلب قرمز كه به صورت دست ساز ساخته شـده انـد

و نـوعي در يك قالب روباز عادي هستند اين گونه تنديسها صـورت هـاي تكيـده دارنـد

و دسـتها را روي سـينه هـا قـرار داده انـد.  و بازوهايشـان را تـا كـرده  عمامه پوشيده اند

)Sumner, 1968: 288-290(م ي توان به آن اشاره كرد سه پيكـره يكي ديگر از آثاري كه

وقفي از جنس بدل چيني است كه جزء اشياء تدفيني است كه در منطقه معبد اينشوشـيناك

در دوران ايلام ميانه به دست آمده است. گيسوان اين زنان نيايشگر بـه شـيوه ايلاميهـا بـه 

خـود را بـالا خوبي آرايش شده است يكي از آنها به حالت احترام به خدايان دست راست 

و انگشت شهادت را نشان مي دهد دو زن ديگر هر يك در دست خود كبـوتري  برده است

و به شكل استوانه مي باشند.در پايان بايد در نظر داشت كـه  دارند اين پيكركها بسيار ساده

و شكوفايي خود رسيد اين رونـد در دوران  هنر ايلام در دوران ايلام ميانه به بيشترين اوج

و ايلا م جديد تا حدودي ادامه داشت تـا اينكـه درگيـر شـدن ايـلام در جنگهـاي داخلـي

خارجي كم كم هنري را كه در سايه آرامش دوران عظمت ايـلام شـكل گرفتـه بـود روبـه

و جلال هنري دوران ايلام ميانه تكـرار نشـد هنـر ايـلام هـم  و ديگر آن شكوه سردي برد

و زبان آنها بعدها در امپر و ملـي را همانند خط و هنري بومي اطوري هخامنشي ادغام شد

) 83:1386به وجود آورد.(مجيد زاده،

 نتيجه گيري:

از تمدن ايلام مي توان به عنوان نخستين تمدن پوياي ايران نام بـرد. تمـدني كـه در طـول

و چه از نظر سياسي توانست نامي پر افتخار را بـراي ايـن  حيات خود چه از نظر فرهنگي

ج اويدان ماندگار سازد. ايلام باستان از آنجايي كـه بـا تمـدن غنـي بـين النهـرين سرزمين

و سياسـي بـا ايـن تمـدن در تقابـل بـود.  همسايه بود به دلايل مختلف از جمله اقتصادي
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مردمان ايلام در راه اعتلاي سرزمين خود هميشه تلاشي وافر را بـه معـرض نمـايش قـرار

له هاي خود تقريباً زير نفوذ تمدن ميان رودان بودند ولـي دادند. آنها دردورانهاي اوليه سلس

اين باعث نشد كه مردمان اين سرزمين دست از تلاش براي استقلال بردارنـد تـا اينكـه در 

و در پاره اي از مواقع سرزمين خـود  دوران ايلام ميانه اوج قدرت خودرا به رخ حريف كشاندند

و نه تنها خـود را از زيـر سـيطرةك گسترش دادند را تا كركوك در دوران شيلهاگ اين شوشينا

حكومتهاي بين النهرين نجات دادند بلكه توانستند قدرت آنهـا را زيـر چتـر خـود قـرار دهنـد

و فرهنگ به حدي به كمال رسيدند كـه بسـياري از شـاهكارهاي  مردمان ايلام همچنين در هنر

و  خلاقيت آنها بود. از شهرهاي مهـم ايـن معماري كه در دوران ايلام ميانه خلق شد زائيدة فكر

و تمدن اين سرزمين نقش عمده داشتند مـي تـوان بـه شـوش،  تمدن كه در راه اعتلاي فرهنگ

و چغازنبيل نام برد كه در طول دوران حيات اين تمدن بنابر شرايط سياسـي  مليان، اوان، سيماش

اسي بنابر حملات مكـرر سـپاهيان جابه جا مي شدند. مثلاً در دوراني كه اوان به عنوان مركز سي

بين النهرين نا امن شده بود سلسله دوم ايلام پايتخت را از اوان به سيماش شايد جايي در شـرق 

و  جابه جا كرد. ولي تنها شهري كه در دوران حيات ايلام هميشه به عنوان مركز اصلي حكومـت

تمدن هميشـه نقـش مركـز شهر مقدس آنها به شمار مي رفت شوش بود جايي كه تا غروب اين 

و پايتخت را بازي مي و با وجود حملات مكرر از غرب از زير ويرانه هـاو چوبهـاي اصلي كرد

سوخته سر بلند مي كرد اين شهر آنچنان مقدس بود كه در زمان پادشـاهي هخامنشـيان هـم بـه 

ه بـا تمـام عنوان پايتخت زمستاني شاهان اين سلسله مورد توجه بوده است. تمدن ايلام بـالاخر 

و نشيب هايي كه در طول دوران پر عظمت خويش داشت در سال اي 640فراز ق.م يا به گفتـه

در 644 و جـاي خـود را ق.م به كلي توسط سپاهيان آشوري به طرز وحشيانه اي منقرض شد

 سالهاي بعد به هخامنشيان داد تا آنها از كيان سرزمين ايران دفـاع كننـد. البتـه ايلاميـان بعـد از

و كنار سرزمين خود حكومتهاي كـوچكي زيـر لـواي حكومـت هخامنشـيان انقراض در گوشه

تشكيل دادند. ولي هيچ وقت ديگر نتوانستند به عنوان حكومتي قدرتمند در سطح منطقه قد علـم 

 كنند.
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و مĤخذ منابع

و فرانسوا والا، سلسله ايكهالكي ها، استو،م،-1 (همپارتيـان ژ، آ. تال بلاغـي ) مجلـه اثـر، ترجمه

. 17،1369شماره 

و ارشـاد-2 و تمدن ديرينه آن، چـاپ اول، تهـران، وزارت فرهنـگ افشار سيستاني، ايرج، ايلام

.1372اسلامي، 

از اوضـاع تـاريخي، جغرافيـايي،-3 (مجموعـه اي افشار سيستاني، ايرج، نگاهي بـه خوزسـتان

. 1369بلور، اجتماعي، اقتصادي منطقه) چاپ دوم، تهران، انتشارات 

. 1389آميه، پير، شوش شش هزار ساله، ترجمه علي موسوي، چاپ اول، تهران، فرزان،-4

و سازمان ميراث فرهنگي كشور، تهران،-5 .1380انجمن ايرانشناسي فرانسه در ايران

و-6 آ. گرانتفسكي وداندا مايف، تاريخ ايران باسـتان، مترجمـان سـيروس ايـزدي م. ب، ايوانف،

.1359ين تحويلي، چاپ اول، تهران، انتشارات دنيا، حس

.1385پاتس، دنيل تي، باستان شناسي ايلام، ترجمه زهرا باستي، چاپ اول، تهران،-7

تا-8 از آغاز تا انقراض ساسانيان از صدر اسلام و عباس اقبال آشتياني، تاريخ ايران پيرنيا، حسن

.1382رات بهزاد، انقراض قاجاريه، چاپ دوم، تهران،انتشا

(از عهد باستان تا انقلاب اسلامي)، چاپ سوم، تهـران،-9 تقي زاده، محمد، شوشتر در گذر تاريخ

و ادب،  .1381بشير علم

جوزي، زهره، مذهب ايلام با نگرش بر مهرهاي استوانه اي، پايـان نامـه كارشناسـي ارشـد،-10

.1372دانشگاه تربيت مدرس، 

و ل، تاريخ ايران باستان، ترجمه روحي ارباب، چاپ سـوم، تهـران، دياكونوف، ميخائي-11 علمـي

، .1382 فرهنگي

و راد،-12 (از روزگار باستان تـا انقـراض حكومـت واليـان لرسـتان ناصر، تاريخ سرزمين ايلام

.1374انتشارات ارغنون، چاپ اول، تهران، ايلام)،

ــتان، ترجمــه عبدال-13 ــاپ دوم، رو، ژورژ، سرگذشــت عــراق باس چ ــنگ مهــدوي، رضــا هوش
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.1381تهران،

4و3سليمي، علي اكبر، گزارش دو ماهه ملي يونسكو در ايران، جلد پـنجم، تهـران، شـماره-14

. 1332مركز علمي يونسلو،

سيد سجادي، سيد منصور، نخستين شهرهاي فلات ايران، جلد دوم، چاپ دوم، تهران، سمت،-15

1387.

ت-16 .1387چاپ اول، انتشارات سمت، قوش برجسته ايلامي، تهران،صراف، محمد رحيم،

ويـژه نـام كابلي، ميرعبادين، شوش ميراث باستاني دشت شوشـان، مجلـه ميـراث فرهنگـي،-17

و پاييز نخستين گردهمايي باستان شناسي ايران، شماره دوازدهم، . 1373تابستان

(ت-18 و تـاريخ، تهـران،ل مليان)، مجله باستانكارتر، اليزابت، بناي ايلام مياني در انشان شناسي

و دوم، شماره پياپي  .1372به ياد بود هلن جي كنتور13و14سال هفتم، شماره اول

كامرون، جورج گلن، ايران در سپيده دم تاريخ، ترجمه حسن انوشه، چـاپ چهـارم، تهـران،-19

1381.

محمد معين، چاپ پانزدهم، تهران، انتشـارات گيرشمن، رومن، ايران از آغاز تا اسلام،ترجمه-20

.1383علمي فرهنگي، 

لافتوس، ويليام كنت، سفرنامه پژوهشي سرهنگ لافتوس : نخستين كاوشگر شوش، ترجمـه-21

. 1384عباس امام، تهران، نشر شادگان،

لسترنج، جغرافياي تاريخي سرزمينهاي خلافت شرقي، ترجمه محمود عرفان، چاپ چهـارم،-22

. 1373هران، انتشارات علمي فرهنگي،ت

ماري كخ، هايد، ازاونتاش گال تا يزدگرد، ترجمه رضا پرهيزكار، چاپ اول، تهران، انتشارات-23

.1379مانع، 

.1386تهران، مركز نشر دانشگاهي، مجيد زاده، يوسف، آغاز شهرنشيني در ايران، چاپ اول،-24

ا-25 و تمدن .1386يلام، چاپ دوم، تهران، مركز نشر دانشگاهي، مجيد زاده، يوسف، تاريخ

و جنوب غرب ايران در پگاه تـاريخ، نخسـتين گردهمـايي ملكزاده، مهرداد،-26 باسـتان-غرب

و پاييز  .1373شناسي ايران، شماره دوازدهم تابستان
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ا-27 يـلام، مهر آفرين، رضا، بررسي نشانه هاي تمدن نقوش حيواني بر روي مهرهاي استوانه اي

پايان نامه كارشناسي ارشد باستان شناسي، تهران، دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيـت مـدرس، 

1375 .

تهران، انتشارات ميراث فرهنگـي كشـور، حفاري هفت تپه دشت خوزستان، نگهبان، عزت االله،-26

1372.

شن-27 و ....، باستان ت. رايت و هنري. .ا.جانسون و گرگوري اسـي غـرب ايـران، هول، فرانك

. 1386ترجمه زهرا باستي، چاپ سوم ،تهران، 

.1386هينز، والتر، شهرياري ايلام، ترجمه پرويز رجبي، چاپ اول، تهران، نشر ماهي،-28

و ژنوييـو دلفـوس،-29 از عوامل جغرافيايي ايلام، زيـر نظـر ژان پـرو والا، فرانسوا، خلاصه اي

و جنوب غربي ايران، ترجمه ها . 1376يده اقبال، چاپ اول، تهران، مركز نشر دانشگاهي،شوش

آ. همپارتيان، مجلـه ميـراث فرهنگـي ويـژه نخسـتين-30 و ايلام، ترجمه والا، فرانسوا، شوش
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31-Alizadeh, A , the Rise of the Highland Elamite state in south western 
iran, 2010. 
32-Barton,G.A, the royal inseriptions of summer and akkad, new haven, 
1929. 
33-Cameron, G.G, history of early iran , Chicago, 1936. 
34-Carter, E, and M.stolper , middle Elamite malyan,univchicago,1976 . 
35-Carter,E, Eelam in the second millennium B.C , the Archaeological ph 
d.jisseration, university of Chicago, 1971. 
36-Dahl, jacobl, complex graphemes in proto-elamite,centernational de 
larecbercbe scientiflque,paris,2005. 
37-Edzard,D.O, die zweite zwishenzeit , babyloniens Wiesbaden,1957 
Jacobsen ,Th,the samerian king list, chicago, 1939. 
38-HARPER, P.O,J.Aruz,and f. tallon, the royal city of susa, the 
metropolitan museum of art , new york 1992. 
39-Hinz,w, persiac 2400-1800 B.C,C.A.H,V.1,Chapter XXIII Cambridge 
univ.Press , 1963 . 
40-Koing ,f.w.''Die Elamischen konigsinschriften , Archirefur orient 
forschung , 1925.
41-Labat,R, elam,1600-1200 B.C , cambrige university prees,vol.2 
chapter29,1963. 

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


و سياسي ايلام از آغاز تا فروپاشي  213بررسي سير تحول فرهنگي

42-Nicholas, Ilenem.,investigatingan ancient suburb,excavations at the tuv 
mound tal-emalyan.IRAN,spring 1981. 
43-Olmsted, A,T, History of Persian empire,Chicago,univ,1959. 
44-POTTS, D.T,ANOTE On the limits of anshan, university of Sydney, 
2011 . 
45-Reiner, E, (Inscription from a Royal Elamite tomp. Archiv fur 
orienforschung. Band XXIV,1973. 
46-Scheil ,v, Dynasties elamites d`awan eted simas, revued` assyrio 
logie,1931. 
47-Sumner, W.M , tall-i-malyan and the chronology of the kur river basin , 
iran , 1968. 
 

 ): ايالتهاي ايلام بنا بر نظر والتر هينز1(تصوير

، )1373(فرانسوا والا

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


20پژوهش هاي علوم انساني، سال چهارم، شماره 214

 ): ايالتهاي ايلام بنا بر نظر پيرآميه2(تصوير

)1373،(فرانسوا والا

 ): مكان يابي سرزمينهاي ايلامي3(تصوير

) 1373،(فرانسوا والا

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


و سياسي ايلام از آغاز تا فروپاشي  215بررسي سير تحول فرهنگي

 اي پادشاهان دوران ايلام قديم( َاوان)): جدول مقايسه4(تصوير

)1386(مجيد زاده،

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


20پژوهش هاي علوم انساني، سال چهارم، شماره 216

اي5(تصوير  لام قديم( سيماش)): جدول مقايسه اي پادشاهان دوران

)1386(مجيد زاده،

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


و سياسي ايلام از آغاز تا فروپاشي  217بررسي سير تحول فرهنگي

 اي پادشاهان دوران ايلام قديم( سوكل مخ ها)): جدول مقايسه6(تصوير

)1386(مجيد زاده،

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


20پژوهش هاي علوم انساني، سال چهارم، شماره 218

 اي پادشاهان دوران ايلام ميانه) : جدول مقايسه7(تصوير

)1386(مجيد زاده،

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


و سياسي ايلام از آغاز تا فروپاشي  219بررسي سير تحول فرهنگي

 اي پادشاهان دوران ايلام جديد): جدول مقايسه8(تصوير

)1386مجيد زاده،(

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


www.noormags.ir

http://www.noormags.ir

